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 یسالنامۀ علمی ـ پژوهش
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 1یانصار یمرتض خی ش  رجالی یهاشهی و اند مبانی بازخوانی
  ________________ 3مهدی غلامعلی، 2مهدی روزرخ   ________________ 

 چکیده
 ۀهمواره مورد رجوع و استفاد یانصار یمرتض خیش یهاکتب و نوشته

 یریگبهره شان،یارغم تصور مرسوم از پژوهانِ فقه و اصول بوده است. بهدانش
 یلا است، در لابه ینیاز دانش رجال که از علوم اثرگذار در استنباط علوم د 

 یتمام آثار فقه یپژوهش با بررس نی. اشودیم دهیوفور د به شانیاز آثار ا یاریبس
بر آن است تا نقش دانش رجال را در استنباط احکام، از منظر  خ،یش یو اصول

روشن را از  یریبا منقّح نمودن آن، تصو  نیچن. همدیکشف نما یانصار خیش
معروف از  یدانش، ارائه کند تا بتواند نسبت به تلق نیبا ا شانیا ییآشنا زانیم
گاه نرا کم شانیکه ا خیش  یترقیقضاوت دق داند،یدانش م نیبه ا سبتآ

عام  قاتیبه دوازده مورد از توث یانصار خیتلاش، ش نیداشته باشد. بر اساس ا
 قاتیدر توث نی، و همچنرا فراوان به کار گرفته یثار خود اشاره و برخدر آ

                                                      
 1/5/201 تأیید: تاریخ                                                                                                              11/6/204 دریافت: تاریخ .1

 Mdhdi۰٦۷@gmail.com                 مسئول( )نویسندۀ ایران. قم، علمیۀ حوزۀ ارهچ سطح آموختۀدانش .4
  mahdigh@gmail.com                                                ایران. ،قم ثیحد و قرآن دانشگاه ثیحد گروه اریدانش .3
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و جرح و  یبه کتب متقدم و متأخر رجال ۀبا مراجع ث،یاحاد  انِ یخاصّ راو 
و ذکر نکات پرشمار سندشناسانه،  انیوثاقت راو  یبررس یآنها برا انیم لیتعد

 ت.اس نشان داده ،یو توجه خود را به مباحث رجال ییعمق آشنا
 .یخاص، سندشناس قیعام، توث قیتوث ،یانصار خیش :واژگان کلیدی

 مقدمه
رغم آنکه ایشان در علیاست. متأخر بزرگ  نهایق( از فق1421-1412شیخ مرتضی انصاری )
های متنوع در دفاع از اعتبار احادیث، رویکردی حداکثری گیری از شیوهبسیاری از موارد با بهره

روایبات « کتاب المکاسبب»ت دارد و در برخی از کتب خود همچون در اعتباربخشی به روایا
و ماننبد آن، ذییرفتبه و مطبابن آن فتبوا ، را با شهرت، تلقی به قبول بودن آن در میبان احبباب

، شیخ انصاری نه تنها ببا علبم 1برخی از مبققانسخن رسد بر خلاف به نظر میاما دهد؛ می
آگاهانبه برخبورد  جبای کتبب خبویش کباملاا در جایبلکه با این دانش  ؛رجال بیگانه نیست

های خبود از آن ببه های خاصّ رجالی است کبه در اسبتد لنماید و دارای مبانی و اندیشهمی
جایگاه ویژۀ آثار شیخ در استنباطات فقهی موجبب اهمیبت دوچنبدان در برد. فراوانی بهره می

ایبن ثرگبیار در اهای یکی از مؤلفبهه از آنجا ک .استشده آگاهی از شیوۀ استنباطی شیخ لزوم 
طور کلی میبزان آگباهی شبیخ  به :بسیار مهم است ، ذاسخ به دو ذرسش، دانش رجال استراه

شبیخ انصباری  انصاری از این دانش چقدر بوده و در آثار خود چگونه از آن بهره ببرده اسبت 
 ه دیدگاهی دارد های ذربسامد دانش رجال چلهئدربارۀ توثیقات خاص، توثیقات عام و مس

 پیشینه
کبه  اسبت رواتی را گبردآورده تنهارجال دارد که در آن دانش ای در جزوهانصاری خود شیخ 

، شیخ حسین حلیبیبانبه همت  منبعاین  .شودبه روایاتشان عمل میثقه و ممدوح هستند و 
ین همچنب .عباسیه منتشر شده اسبت ۀهای مفصل در سه جلد توسط انتشارات عتببا تخریج

 شواهدی مختصرر ذک که هر دو به 4است آمده در رشتۀ تبریر بهنیز در این موضوع  مقاله دو

                                                      
 ش.(14/14/1135 ،احول خارج درس ) .زنجانی شبیری الله آیت همچون .1
 ،105ش ،اصول و فقه فصلنامۀ ،«حدیث سند نقد در انصاری شیخ هایشیوه واکاوی» ری،باق کار،دیمه .2

 علمی فصلنامۀ ،«انصاری شیخ رجالی مبانی واکاوی» قاسمی، زیدی، حسینی نصرتی، ؛23-65حص
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آنچه کبه ایبن ذبژوهش افبزون ببر د. انکرده اکتفا ،شیخ فقهی آثار در رجالدانش  کارکرد بر
شبیخ؛ سبخنان شده دارد عبارت است از: یافتن تعداد بیشتری از توثیقات عام در  یادذیشینۀ 

اما در این ذژوهش  شده،تنها به شش مورد از توثیقات عام اشاره یاد شده، دو مقالۀ  چراکه در
شبود. تبر گبزارش میهبای عمیبنبه دوازده مورد رسیده است که با تطبیقات بیشتر و تبلیل

به عنوان مستقل و نظرگاه شبیخ در « توثیقات خاص»کدام از آنها سخنی از همچنین در هیچ
مده است، که در این ذژوهش به عنوان یکی از مفباهیم ذربسبامد گبزارش میان نیا مورد آن به

شده، دیدگاه شیخ در مورد مباحث سندشناسی همچون: طبقات یاد بر موارد افزون شود. می
 راویان، تمییز مشترکات و توحید مختلفات نیز منعکس شده است.

 مفهوم شناسی
و در احبطلاح،  1، شالوده و ذایبه اسبتجمع مبنا و در لغت به معنای بنیاد، اساس «مبانی»

بخشبی از مببادی تصبدیقی آن  ،ای از قضبایاباورهای بنیادینی هستند که در قالب مجموعه
رأی و مبنبای و  4دهد. مبنا برآمده از تلاش ذهنی و فکر و اندیشبه اسبترا تشکیل می دانش

 1است. ی از راویان حدیثگروهشناس دربارۀ یک یا اظهار نظر یک رجال ،رجالی
از رأی  ذیشای مرحله، رسد اندیشهبه نظر می 2مل است.أبه معنای تفکر و ت «اندیشه»

 کند و به آن متمایل است.ن فکر میدااما ب ،جزمی نرسیده باوراست که در آن، فرد هنوز به 
قرار ه مباحث رجالی شیخ انصاری گاه به حراحت توسط ایشان مطرح و مورد استفاد

است. اما در  شیخ ۀرجالی ذییرفته و تصریح شد یهمین آرا، از مبانی مراد .گرفته است
ایشان سخن و یا  زمۀ  ،یا تصریح نشده و یا دچار تهافت استاین باورها،  دبسیاری موار

رسید که از آن به ببث شیخ در آن باور به  ،آوری آنها در کنار هماست که باید ذس از جمع
 .شودتعبیر می «هااندیشه»

                                                                                                                             

 .122-130حص ،106ش ،حدیث علوم
 .13351ص ،14ج ،لغتنامه دهخدا، .1
 .22ص ،2ج ،فقه فرهنگ شاهرودی، .2
 .13ص ،رجالی یآرا حجیت مبانی می،حرا .3
 401ص ،1ج ،نیمع فرهنگ معین، .4
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 توثیقات خاص. الف
ذبییرد. در اثبات وثاقت و یا عدم وثاقت راویان حدیث به دو شیوۀ خاص و عام حبورت می

بدون آنکه  ؛شودبه توثین یک راوی معین با الفاظ دال بر وثاقت ذرداخته می ،توثیقات خاص
 ای برای وثاقت او بیان شود. ملاک و ضابطه

 . مبانی و اصول توثیقات خاص1
 شود:ه مسئلۀ مهم دانش رجال از منظر شیخ انصاری بررسی میدر این بخش س

 توثیق و تضعیفهای اثبات راه :یکم
تصبریح یبا اشبارۀ انبد: کردهیاد یابی به وثاقت و ضعف راویان هایی برای دست، راهیانرجال

 تجمیع قراین و شواهد.و  ،متقدّم یا متأخر انن، تصریح یکی از رجالیایکی از معصوم
مندی از هر چهار طرین در اثبات وثاقت راویان، در موارد ری با ذییرش و بهرهشیخ انصا

، «عمر بن حنظلة»در ذاسخ به ادعای عدم توثین کند. ایشان ی این مسئله را بیان میذرشمار
از عمر بن را اوقات نماز  بارۀحکمی در« یزید بن خلیفة»کند که در آن روایتی را بیان می

حضرت ذس از شنیدن نقلِ عبارت عمر  کهکند، مطرح می حادق در مبضر امام هحنظل
ا»فرمایند: می یْنا لا کْیِبُ عا بر این و دانسته . شیخ این تعبیر حضرت را موجب وثاقت «إِذاا  ا یا

رجال برای بیان وثاقت راویان به دانشیان این عبارت، کمتر از توثیقی نیست که باور است که 
شان با نقل دیدگاه رجالیان متقدم و متأخر، از آنها در توثین و همچنین ای 1برند.کار می

، تعبیر «ابو مالک حضرمی»به عنوان مثال در توثین  است.تضعیف راویان بهره برده 
را  1، تعبیر ابن عقده، شیخ طوسی و نجاشی«داود بن حصین»و در اثبات وثاقت  4نجاشی

علامه حلی و « قوالخلاحة الأ»مانند  یناخرأمت بههمچنین  2.کندنقل و به آن استناد می

                                                      
 .520ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
 .26ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .2
 .532ص ،2ج ،الأنظار مطارح همو، .3
یث في رسالة همو، .4  .122ص ،2ج ،الطهارة كتاب و ؛452ص ،فقهیة رسائل و ؛110ص ،الموار
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که همچنین در بخش بعد خواهد آمد  1.کندی استناد میذرشمارموارد  در، «رجال ابن داود»
 تجمیع قراین و شواهد است. ،ترین طرینِ شیخ انصاری در توثین و تضعیف راویانمهم

 رجالی یملاک و مبانی حجیت آرا :دوم
 ؛نخسبت :دیبدگاه مطبرح اسبتچند مورد راویان معتبر، در  بارۀ مبانی باورهای رجالیاندر

 2.قبول خببره ؛سبوم 1.خببر ثقبه در موضبوعات ؛دوم 4.شهادت بر وثاقت و ضبعف راویبان
حبورت خباص حجّبت خواهنبد  انسداد، که بر اساس آن مطلن ظنون و یا ظنون رجالی به

 ذرشمارتوجه به قراین و شواهد رجالی با  یمینان و وثوق که بر اساس آن، آرااط ؛ذنجم 5شد.
ببرای افبراد اسبت و از همبین رو  یبیدر کنار آن، غالباا موجب وثوق نوعی و اطمینبان عقلا

 6حجت هستند.
گوید: اگرچه اجماع وجود دارد که به خبر دارد و میباور شیخ انصاری به دیدگاه آخر 

از این دلیل، تنها در قدر متیقن ولی توان عمل نمود، از جمله در علم رجال می ،واحد
ش همین مبنا را تطبین آثارجای در جایشیخ  3آور باشد.مواردی است که این خبر، اطمینان

گوید: می« احمد بن هلال»در مقام بررسی وثاقت از جمله:  ؛بردکرده و از آن بهره می
ن و روایتش توان او را توثیبا بررسی قراین میولی اگرچه متهم به غلو، نصب و... شده است، 

د: کنمیتصریح سپس چهار قرینه را مطرح کرده و در نهایت شیخ  نمود.را به حباح ملبن 
بیش از اطمینانی  ،شودن حاحل میاوثاقتی که از تزکیۀ یک راوی توسط یکی از رجالی

گوید: شیخ در مورد لوازم مبنای انسداد می 2.آیدنیست که از مجموع این قراین به دست می
شود حجت است و احراز ای که موجب ظن به حکم میمبنا مطلن ظنون رجالیدر این 

                                                      
یث في رسالة همو، .1  .100ص ،1ج ،الصلاة كتاب و ؛110ص ،الموار
 .16ص ،1ج ،الجمان منتقی عاملی، .2
 .21ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .401ص ،رجالی یآرا حجیت مبانی حرامی، .4
 .11ص ،الرجال علم مبانی في بحوث سند، .6
 .441ص ،رجال علم با ییآشنا ستایش، رحمان .5
 .421ص ،1ج ،الأنظار مطارح و ؛121ص ،1ج ،الأحول ئدفرا انصاری، .6
 واحد من خصوحاا  الراوي تزکیة من الباحل الوثوق أنّ  فالإنصاف،» :155ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، .6

 «.القرائن هیه یفیده ممّا بأزید لیس
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 ،ناهمچنین ایشان معتقد است: اقوال رجالی 1شرایط شهادت و خبرویت و... را  زم ندارد.
چراکه فاحلۀ حاحبان  ؛ای هم در رجال نداریمبنابراین بینه ؛شودشهادت مبسوب نمی

ایشان در  4شرایط شاهد در آن مراعات نشده است. زیاد است و ،کتب رجالی تا این افراد
اثبات وثاقت راویان، با نقل قول یک رجالی واحد وثاقت او را احراز کرده و به روایت عمل 

 توان طبن نقل واحد عمل کرد.نمی ،؛ در حورتی که بر اساس مبنای شهادت1نمایدمی

 مذهب راوی و مدخلیت آن در اعتبار روایت او :سوم
رود. از به عنوان الفاظ توثین و تضبعیف ببه کبار مبیذرشماری الفاظ  ،های رجالیدر کتاب

شبود به راوی گفته می هثق»است. برخی دانشمندان معتقدند: « ثقة»الفاظ مدح، لفظ ۀ جمل
؛ 2.«که علاوه بر راستگوئی و ضابط بودن، میهب حبیح امامی ببودن را نیبز داشبته باشبد

ط تبمل یا ادای روایت دانسته شده و برخی روایت راوی غیر از شرو ،رو حبت ایمانازاین
  5.اندامامی را مردود دانسته

ضمن توجه بسیار به میهب راویان، در موارد فراوانی با نقل میاهب  شیخ انصاری
جز در مواردی که با بیان وجهی برای اعتماد، وثاقت یا اعتبار روایت را احراز -انبرافی 

توان گفت: ایشان همچون مشهور بنابراین می .کندتلقی میروایت را ضعیف  -کند
داند. در اینجا برخورد شیخ معتبر می ،که وثاقتشان احراز شودرا ن، راویان غیر امامی اخرأمت

 شود:در دو دسته بیان می ،با راویانِ با میاهب مختلف
موسی بن »ه برای نمون .شوند: راویانِ غیر امامی، عامل ضعف روایت قلمداد مینخست

همچنین ایشان بدون اشاره  3.داندو شیخ آن را عامل ضعف روایت می 6واقفی است« بکر
شود که سند روشن میداند، که با بررسی سند آن به راوی خاحی، دو روایت را ضعیف می

                                                      
 .421ص ،1ج ،الأنظار مطارح و ؛520ص ،1ج ،الأصول فرائد همو، .1
 .222ص ،1ج ،صولالأ  فرائد همو، .2
یث في رسالة همو، .3  .101ص ،4ج ،الصلاة كتاب و ؛110ص ،الموار
 .121ص ،رجال شناخت در استناد ن،امبقق از جمعی .4
 .45ص ،4ج ،الهدایة مقباس مامقانی، .6
 .124ص ،رجال طوسی، ؛453ص ،خلاصةالاقوال حلی، .5
یث في رسالة انصاری، .6  .120ص ،الموار
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کندههر دو روایت   1از راویان واقفی میهب است. آ
شوند؛ اما با توجه به شان تضعیف میبخاطرِ میهدوم: راویان غیر امامی، اگرچه گاه به

از آن تعبیر  ،شیخ ذس از ذکر روایاتی از واقفهبرای نمونه  است.وثاقتِ آنها، روایتشان معتبر 
 ؛ذییردرا می هاعتبار روایات ثقات از فطبیذرشمار،  یهمچنین در موارد 4.کندبه موثقه می

بن فضّال، عن أخویه، عن  علي عنرواها الشیخ،  و موثّقة أخری أیضاا »به عنوان مثال: 
: ... و هیه قریبة من سابقتها في اعتبار أبیهما، عن عبد اللّه بن بکیر، عن أبي عبد اللّه

 1«السند، و إن کان جمیع رجالها فطبیین.

 . مفردات رجالی2
و بررسی دقت مورد به تفصیل شیخ انصاری در ضمن بررسی سند روایات، گاه یک راوی را 

در این بخش، هبر دو قسبم  .کندای کوتاه در مورد او اکتفا میهد و گاه به ذکر نکتهدقرار می
 شود.برخورد شیخ با راویان بررسی می

یابی تفصیلی روات :یکم  دارای ارز
کونی از دو ناحیبه مببل تردیبد و «يإسماعیل بن أبي زیاد السکوني الشعیر». 1 : روایات سا

دوم، نوفلی که اکثبر روایبات  2.است« عامی»اشکال است: نخست، شخصیت سکونی که 
ی کبه ردکسانی نام برده که امامیه در مبوادر میان سکونی از اوست. شیخ طوسی از سکونی 

: و حدوق با تعبیبر 5.کنندبه روایات عامه از اهل بیت عمل می ،حدیثی از خاحه نقل نشده
ته» ایا کُونِيُّ بِرِوا رِدُ السَّ نْفا ا یا  کند.از او یاد می 6«وا  ا أُفْتِي بِما

با اشاره و گاه بدون اظهار نظر در مورد وثاقت او  ؛تعابیر شیخ در مورد سکونی متفاوت است
، با عمل احباب یا عدم «و ضعف السند بالسکوني لو کان»با تعبیر  وی،به ضعف احتمالی 

                                                      
 .144ص ،1ج ،الصلاة ابكت همو، .1
 .122ص ،2ج و ؛142ص ،1ج همان .2
 .44ص ،1ج ،المكاسب كتاب و ؛26ص در دیگری روایت و ؛110ص ،النكاح كتاب همو، .3
 .421ص ،1ج ،السرائر حلی، .4
 .۱۴۱ص ،۱ج ،العدة طوسی، .6
 .122ص ،2ج ،الفقیه لایحضره من كتاب بابویه، این .5
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؛ نهدمیار و گاه ضعف سکونی را ذییرفته و روایت را کن 1.کندروایت را تقویت می ،الخلاف
 رسدبه نظر می 4«.غیر دالّة علی المطلوب -علی ضعفها -و أمّا روایة السکوني، فهي»مانند: 

مشعر به ذییرفتن وثاقت راوی است. با این حال، کم دست« ضعفه لو کان»تعابیری مانند 
اهِیما » ۀرغم آنکه سند در هر دو دستعلی لِيُّ بْنُ إِبْرا عْقُوبا عا دُ بْنُ یا مَّ نِ  مُبا لِيِّ عا وْفا نِ النَّ بِیهِ عا نْ أا عا

هِ  بْدِ اللَّ نْ أابِي عا کُونِيِّ عا ... السَّ الا  ای با سکونی دارد.باشد، اما شیخ برخورد دوگانهمی« قا
ضعیف و غیر  ،در حدیث»: دگویترجمۀ او میدر : نجاشی «يسهل بن زیاد آدم». 4

داد و او را از قم اخراج و کیب او می معتمد بود و احمد بن مبمد بن عیسی شهادت به غلو
اما در  ،2کندیاد میوی از  «ضعیف» تعبیرشیخ طوسی نیز اگرچه در فهرست با  1«کرد.

 5.کندرا نقل می «ثقة»کتاب رجالش 
، مشکل او را با روش دارد که سهل در طرین آن وجود 6شیخ انصاری ذس از ذکر روایتی

اما  ؛کندایشان البته نام این مشایخ را بیان نمی 3کند.یاکثار اجلا حل م ۀتوثین شیخ و قاعد
 ؛نفر هستند ۵۲توان چنین گزارش داد: راویان از سهل حدودا با مراجعه به روایات سهل می

، برخی مانند مبمد بن یبیی، شاناند و از میان ایطائفه یدوازده نفر از این افراد از اجلا
در کتاب النکاح برخلاف  شیخبا این حال  2دارند. علی بن مبمد علان از او اکثار روایت

 1.ی که از ایشان ذکر شد، ضعف سهل را ذییرفته استسخن
مولی »بیری مانند : ا: توثین و تضعیف حریبی ندارد و حرفاا با تع«ةقاسم بن عرو». 1

ی چند راه برای یخومبقن از او یاد شده است.  11«له کتاب»، 10«أبي أیوب الخوزي بغدادي

                                                      
 .546و 240 و 201حص ،4ج ،ةالصلا كتاب انصاری، .1
 .120ص ،1ج ،المكاسب كتاب و ؛565ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .2
 .125ص ،رجال نجاشی، .3
 .442ص ،فهرست طوسی، .4
 .111ص ،رجال ،همو .6
 . ۵۷۱ص ،۳ج ،الكافي کلینی، .5
 .31ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .6
 .214ص ،رجالی مقالات شبیری، .2
 .32ص ،النكاح كتاب صاری،ان .6

 .112ص ،رجال نجاشی، .17
 .431ص ،رجال طوسی، .11
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؛ ادعای توثین کشی، طرین داشتن حدوق به او، نمایدمیو همه را رد  یاد کرده،وثین او ت
 1.روایت ابن ابی عمیر و بزنطی از او و کثیر الروایه بودن از جملۀ این موارد است

را نقل کرده است. رویکرد « قاسم بن عروة»روایات  ذرشماریدر موارد  شیخ انصاری
توان آنها را در که می ،ذییردارد روایت یا وثاقت او را میدر برخی مو ؛خ مختلف استیش

 سه طرین بیان کرد:
عنه بودن ابن ابی عمیر و بزنطی )از این یکم: مشایخ الثقات؛ در نوع موارد با بیان مروی

  4کند.جهت که از مشایخ ثقات است( از او، وثاقتش را اثبات می
گوید: وجود توثین خاص برای این راوی می؛ که ذس از تصریح به عدم دوم: اکثار اجلا

و « ياحمد بن مبمد بن خالد برق»، «حسین بن سعید»این روایت، اکثار اجلایی مانند 
 1را دارد.« عباس بن معروف»

سوم: احباب اجماع؛ نقل بزنطی از او با توجه به اینکه بزنطی از احباب اجماع 
 2.است

 ؛کند که قاسم بن عروه غیر موثن استمیاز سوی دیگر شیخ در مواردی حریباا ادعا 
إّ  روایة زرارة » و  5«في الرجال القاسم مولی أبي أیّوب الغیر الموثّن حریباا »مانند: 

همچنین گاه روایت را بدون در نظر گرفتن این راوی، موثقه  6«.الضعیفة بالقاسم بن عروة
 که ظهور در ثقه نبودن او دارد. 3داندمی

و  2: توثین حریبی در کتب رجال ندارد و شیخ طوسی«يالواسط موسی بن بکر». 2
 اند. اکتفا کرده« واقفی  »به توحیف او به عنوان  1علامه حلی

                                                      
 .41ص ،12ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .31ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .4
 .23ص همان، .3
 .24ص همان، .4
 .21ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .6
 .122ص ،فقهیة رسائل همو، .5
 .26ص ،النكاح كتاب همو، .6
 .212 رقم ،رجال کشی، .6
 .453ص ،الاقوال خلاصة حلی، .6
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 ،خاطرِ واقفی بودنگاه او را بهمضطرب است:  ،شیخ انصاری در مورد این راوی سخنان
کی از احباب عنه بودن یخاطرِ مرویگاه روایت او را به 1داند.عامل ضعف روایت می

و گاه فراتر از وثاقت، روایت را  2.داندعنه حفوان و ثقه میگاه او را مروی 1ذییرد.می 4اجماع
 5.«في الصبیح... و بقول أبي جعفر»داند: هم حبیبه می

چراکه حفوان، عبد الله بن  ؛با این حال این راوی از جهات مختلف با مبانی شیخ ثقه است
 رحمن، ابن ابی عمیر و احمد بن مبمد بن عیسی از او روایت دارند.مغیره، یونس بن عبد ال

. از دیرزمان، استاز راویان میان گروهی  های مشترکاین کنیه از کنیه: «ابوبصیر». 5
همچون شهید برخی در اسناد روایات، اختلاف بوده است. « ابو بصیر»در تعیین مراد از 

روایاتش رو ازاین ؛مشترک میان ثقه و غیر ثقه استمعتقدند ابو بصیر در سند روایات،  6ثانی
قابل تمییز و اعتبار بخشی نیست. هرچند برخی معتقدند ابوبصیرِ مطلن در روایات یبیی 

 3ثقه است.و  ،بن القاسم
حبیح و »گاه از روایات او با تعبیر ؛ ابوبصیر متفاوت است بارۀتعابیر شیخ انصاری در

و بدون بیان تبلیلی برای  ؛داندمی 1«ثقه»عضی تعابیر او را در ب نیزو  2کندیاد می« مصبح
و گاه روایات او را با  10.داندرفع اشتراک از کنیۀ ابوبصیر، وجود این عنوان را در سند مخل نمی

ضعیف و غیرقابل استناد  11باشندثقات می یاینکه روات منتهی به ابوبصیر همگی از اجلا
 برد.به کار میرا  1«ند الروایات أبو بصیر و هو غیر حبیحلکن في س»گاه تعبیر و  14داندمی

                                                      
 .22ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .1
 مغیرة. بن الله عبد .2
 .106ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .3
یث في رسالة همو، .2  .120ص ،الموار
 .420ص ،5ج ،المكاسب كتاب همو، .6
 .211ص 1ج ،الأفهام مسالک عاملی، .5
 .221ص ،14ج ،الرجال قاموس شوشتری، .6
 .421ص ،النكاح كتاب و ؛62ص ،الصوم كتاب انصاری، .6
 .112ص ،1ج ،المكاسب كتاب همو، .6

 .61ص ،الصوم كتاب همو، .17
 .4ح ،45 ص ،15ج ،الشیعة وسائل عاملی، .11
 .60ص ،الصلاة كتاب و ؛431 و422حص ،النكاح كتاب انصاری، .12
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 رسد.وجه جمعی به نظر نمی ،برای وجود چنین تهافتی در کلمات ایشان

یابی تفصیلی دوم: روات  فاقد ارز
 بررسبیروای را توثین یا تضعیف نموده است. ببا  ،آنکه توضیبی دهدبی ،شیخ در مواردی

 د. شدناز این راویان شناسایی  گروهینجام شد، فراوانی که در کتب شیخ انصاری ا
داود ، 1اسماعیل بن مرار، 4ابراهیم بن هاشماند عبارتند از: روایانی که موثن دانسته شده

عمار بن موسی ، 3بن فضّال ی، عل6باد بن حهیب، ع5داود الصرمی، 2بن حصین
  11.مبمد بن قیس، 10، مبمد بن موسی المتوکل1هعمر بن حنظل

، احمد بن مبمد 14ابراهیم الکرخیاند عبارتند از: راویانی که ضعیف دانسته شده
حالح بن ، 16، زید بن خلیفه15، رجاء بن ضباک12، اسماعیل بن مرار المکاری11السیّاری

، علی بن ابی حمزه 40، قاسم بن یبیی11، قاسم بن عروة12، فضل بن یونس13حمّاد یأب

                                                                                                                             

 .112ص ،1ج ،المكاسب كتاب همو، .1
 .156و 36حص ،الزكاة كتاب همو، .2
 .434ص ،القضاء كتاب همو، .3
 .120ص ،1ج ،الأنظار مطارح همو، .4
 .21ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .6
یث في رسالة همو، .5  .404ص ،الموار
 .235 و 231حص ،النكاح كتاب همو، .3
 .166ص ،الرضاع في رسالة همو، .6
 .120ص ،1ج ،الأنظار مطارح همو، .6

یث في رسالة همو، .17  .110ص ،الموار
 .232ص ،النكاح كتاب همو، .11
 .56ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .14
 .561و 524 و435حص ،4ج همان، .13
 .12 و 15حص ،1ج همان، .14
 .114ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .16
 .101ص همان، .16
 .160ص ،النكاح كتاب همو، .16
 .56ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .16
 .122ص ،فقهیة رسائل همو، .11
 .530ص ،4ج ،الأصول فرائد همو، .27



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
304

1
 

 

65 

 

65 

 1.ال القصاب، منه4، مبمد بن عبد البمید1بطائنی

 توثیقات عامب. 
د که راویانی در ضبمن شوای عمومی در وثاقت یک مجموعه مطرح میقاعده ،در توثین عام

بندی کرد؛ یکبی توان دستهتوثیقات عام را از جهات مختلف می شوند.آن، مدح و توثین می
 ها است: از این جهات تقسیم بر اساس نوع مستندات و استد ل

 خ راویان. توثیق مشای1
آنهبا مقیبد بودنبد جبز از  که توان به این نتیجه رسیدای از روات میبا بررسی روش نقل ذاره

 که ثقۀ خود روایتی نقل نکنند. این نوع عملکرد، سبب استنباط این قاعده شده است انادتاس
 مشایخ این دسته از روات، ثقه هستند.

 توثیق مشایخ احمد بن محمد بن عیسی :یکم
نسببت ببه احمد بن مبمبد  2.اندشیخ طوسی وی را بزرگ و شیخ مردم قم شمرده نجاشی و

برخبورد تنبدی  ،کنندنقل میرا متساهل در نقل که روایات ضعیف  راویان ضعیف و راویان
خاطرِ کثرت نقل از ضعفا، از قم اخراج کرد. همچنین از برخی راویبان و برخی را به 5داشت

دهبد او در نقبل مجموع این قراین نشبان می 6.کردنمی به همین جهت روایت نقل ،معروف
و بعیبد اسبت چنبین فبردی خبودش از راویبان  ،دادهروایات، نهایت احتیاط را به خرج می

 ضعیف، روایت نقل کند. 
در مورد چند  ،شدیاد شیخ انصاری این قاعده را ذییرفته و با بیان هر دو دلیلی که 

 :ستروایت، آن را تطبین داده ا

                                                      
 .460ص ،النكاح كتاب و ؛105ص ،1ج ،المكاسب كتاب همو، .1
 .64ص ،1ج و ؛135ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .2
 .426ص ،5ج ،المكاسب كتاب همو، .1
 .35 رقم 62ص ،فهرست طوسی، ؛112 رقم 24ص همان، .4
 .210 رقم ،125ص و ؛212 رقم ،114ص ،جالر  نجاشی، .6
 .112رقم ،24ص و 121رقم ،514ص همان، .5
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ید: راوی او در این روایت می« يداود الصرم»: در اثبات وثاقت نخست ۀننمو گو
را که از ضعفا نقل  «برقی»او کسانی مانند  که است« حمد بن مبمد بن عیسیأ»

شود خودش از شخصی چگونه چنین فردی راضی می .کرداز قم اخراج می ،کردندمی
 1که ثقه نیست روایت نقل کند 

داند اشکال می دونرا ب« حمد بن مبمدأ»ایات مرفوعه و مرسله از دوم: ایشان رو ۀنمون
 4 در روایت، موجب انجبارِ ارسال و مرفوعه بودن آن است.« ابن عیسی»گوید حضور و می

در اعتبار سند  ،است« ابن عیسی»گوید: همین که روایت از سوم: همچنین می ۀنمون
از قم  ،ندکردو به مراسیل اعتماد می ،لکه از ضعفا نق را راویانی وی که؛ چراکافی است
 1د.رکاخراج می

 دوم؛ توثیق مشایخ بنو فضال
از راویبان جلیبل « علبی»و « مبمبد»، «حمدأ»و سه فرزندش « حسن بن علی بن فضال»

عبد »قائل به امامت فرزندشان  این افراد ذس از شهادت امام حادق 2القدر شیعه هستند.
رسیده است کبه « شلمغانی»در مورد کتب « حسین بن روح» تعبیری از .شدند« فطحأالله 

و قد سُئل عن  قول فیها ما قاله ابومبمد البسن بن علیأ: »اندگونه ذاسخ دادهایشان این
برخبی همچبون ای کبه قاعده 5.««أواا را وا ما رُ ذا  وا وا وا ا را وا ما یُ خُ »: کتب بنی فضال... فقال

که: روایاتی که مشتمل بر بنبی فضبال این است اند دهشیخ انصاری از این تعبیر برداشت کر
 6.استو روایاتشان حبیح  ،باشند، ولو سند روایت از ایشان تا امام مخدوش باشد، حجت

دانشمندی است که این ادعا را بیان کرده است و  نخستینرسد شیخ انصاری به نظر می
از ادعای کشی بر اعتبار بر اعتبار احادیث ایشان، بیش  این روایتد لت : 3گویدمی

                                                      
 .21ص ،1ج ،الطهارة كتاب انصاری، .1
 .552ص ،4ج همان، .2
 .210ص ،2ج همان، .3
 .636رقم 453ص و 112رقم 20ص و 34رقم 12ص ،رجال نجاشی، .4
 .121ص ،الغیبة طوسی، .6
 .136ص ،2 جلد ،المكاسب كتاب انصاری، .5
 همان. .6



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
304

1
 

 

66 

 

66 

های خویش به فراوانی بهره ایشان از این قاعده در استد لاحادیث احباب اجماع است. 
 شود:ه که به برخی از آنها اشاره میبرد

گوید: هستند، می« بنو فضال» ۀ: ایشان در سند روایتی که برخی از خانوادنخست ۀنمون
. و این دلیل بر اعتبار کتب ایشان است...« وا یُ خُ »در مورد آنها فرمودند:  امام عسکری

 1.آنها تا امام مخل به سند روایت نیست ذیش ازبه همین جهت 
داند که به جهت می« علی بن فضال»دوم: در روایت دیگری، تنها مشکل سند را  ۀنمون

داند که ای میروایت را موثقه« علی بن فضال»همان روایت معروف و همچنین وثاقت خود 
 4چیزی از حبیح کم ندارد.

  1شود.نیز مشاهده می دیگری ذرشماراین رفتار شیخ در موارد 
اما  ؛، که راوی این روایت است، هیچ توثین خاص و عامی ندارد«عبد الله کوفی»البته 

روایت به  این کند و ازاحراز می« خادم نائب امام بودن»شیخ انصاری وثاقت او را به حِرف 
آن  ،همچنین یکی از مقدماتی که  زم است احراز شود 2کند.تعبیر می« بیحکالصَّ  ن  سا حا »

نقل نموده باشد. شیخ این مشکل  این مطلب را از امام زمان« حسین بن روح»است که 
 ،کنم ایشان در امور دینی به غیر شنیدن از امامگمان نمی»کند: گونه بر طرف میرا نیز این

این مطلب را از غیر امام « حسین بن روح»ان شیخ در اینکه در واقع گم 5«سخنی بگوید!
باشد. « حسین بن روح»چراکه ممکن است اجتهاد خود  ؛دلیل استیکند، بنقل نمی

 6.وجود دارد فراوانیعلاوه آنکه در د لت این روایت نیز اشکا ت به

 سوم: توثیق مشایخ اصحاب اجماع
بر این اساس،  .ۀ سه گروه از فقیهان شیعه استکشی دربار سخناساس این نظریه بر ذایۀ 

                                                      
 همان. .1
 .110ص ،النكاح كتاب همو، .2

 ،الصلاة كتاب و ؛426ص ،5ج و ؛155ص ،1ج ،الطهارة كتاب و ؛612ص ،4ج ،الأنظار مطارح همو، 3.
 .535ص ،4ج

 شد. خواهد ذرداخته عام توثین این به آینده حفبات در .155ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، .4
 .540ص ،4ج ،نظارالأ مطارح همو، .5
 .121ص ،4ج ،الوثقی العروة شرح في التنقیح خویی، مثال: عنوان به .5
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تعبیر این های مختلفی از برداشت ،ذس از کشی 1.اندیاد شدهنفر در زمرۀ این افراد  44
حبت مرویات احباب اجماع، حبیح البدیث بودن ایشان، وثاقت  مطرح شده است:

رجالی یا ها، یدگاهبر اساس هرکدام از دخود احباب اجماع، وثاقت آنها و مشایخ آنها؛ که 
 این مسئله متفاوت خواهد بود.ای بودن درایه

از بیشترین قواعدی که برای اثبات حجیت ذییرید و را میمبنای نخست شیخ انصاری 
 از جمله: ؛همین قاعده استبرد، میروایات بهره 

مبل « ضباک بن زید»گوید: اگرچه نخست: در بررسی سندی روایت زراره می ۀنمون
از او  -که از احباب اجماع است-« بزنطی»در روایت است اما با توجه به روایت  تردید

 عن تشخیص حاله يتقدم البزنطی علیه یغن»که با تعبیر  4نیازی به احراز وثاقتش نداریم.
، در «العبارة ههی يحد معانأعلی ما هو »مبنای نخست ذکر شده است. همچنین تعبیر ...« 

 .دارداز عبارت کشی ها برداشتبه دیگر ایشان توجه  ادامۀ سخن شیخ، نشان از
ای قاعده را تطبین ی را بدون ذکر احل مبنا، حرفاا با اشارهفراواننمونۀ دوم: شیخ موارد 

ابراهیم »حبیبه است و ذس از آن « ابن مببوب»گوید: روایت تا کند؛ از جمله میمی
در واقع تعبیر  1.کندوایت یاد میاست که از او در روایت دیگری به عامل ضعف ر« کرخی

وجهی برای ذکر حبت  گرنهو ،توجه دادن به این مبنا است« لی ابن مببوبإالصبیح »به 
 2.روایت تا میانۀ سند وجود ندارد

هم بهره گرفته که بار دیگر نشان  5نمونۀ سوم: ایشان از این قاعده در تصبیح روایات مرسل
 6.است ا ت، در قاعدۀ احباب اجماع را ذییرفتهاز احتم نخستدهد: ایشان مبنای می

نمونۀ چهارم: شیخ روایت موسی بن بکر را با روایت عبد الله بن مغیره و سلیمان بن 
 3کند.خالد را با روایت عثمان بن عیسی تصبیح می

                                                      
 .133ص ،الرجال علم في كلیات ،سببانی .1

 .26ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، 2.
 .54ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .3
 .110ص ،2ج ،المكاسب كتاب همو، .4
 .1ح ،222ص ،2ج ،الشیعة وسائل عاملی، .6
 .143ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .5
 .142 و106صح ،1ج ،الصلاة كتاب .همو،6
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 چهارم: توثیق مشایخ ثقات
حبفوان »یعنی  ،هیفق که در مورد سه نفر از راویان استای قاعده ،ترین قواعد رجالیاز مهم

مسبتند . است« يبی نصر بزنطأحمد بن مبمد بن أ»، و «بی عمیرأمبمد بن »، «بن یبیی
از بیان شیخ طوسبی در  1.است« حولالعُدّة في الأ»این نظریه، تعبیر شیخ طوسی در کتاب 

ببه  یانکنند. شیعشود: این افراد از غیر ثقات روایتی را نقل نمیعُده چند مطلب استفاده می
اند و مرسبلات آنهبا را حببیح کردهمرسلات این سه راوی مانند مسندات دیگران عمل می

 و مشایخ بدون واسطۀ این سه نفر ثقه هستند. اداناست 4.اندشمردهمی
 کند:از این قاعده استفاده میذرشماری، موارد  درشیخ انصاری 

عامی ندارد؛ اما در چند  توثین خاص و« قاسم بن عروه»گوید: نمونۀ نخست: ایشان می
 نشانلیا همین  ؛است و از مشایخ آنها است« يبزنط»و « بی عمیرأابن »نه ع روایت، مروی

قاسم بن »البته بزنطی در کتب اربعه تنها یک روایت از  1دارد.وثاقت قاسم بن عروه از 
ن ابی اما اب ؛ده استآموسائل الشیعه جای دارد که به حورت تقطیع شده در چند « عروه

 2.عمیر ده روایت از او دارد
در « سهل بن زیاد»نمونۀ دوم: شیخ معتقد است: مرسلات بزنطی مانند آن است که 

بنابراین  ؛«هل  سا  السهلِ  يمر فالأ»سند باشد که در مورد او این تعبیر شایع شده است که 
 5.شودخللی در سند ایجاد نمی
سلام في الکافي، و الشیخ في التهییب في ما رواه ثقة الإ»نویسد: نمونۀ سوم: شیخ می

 ، قال: ... و   یضرّ أیضاا کتاب الصوم، عن ابن أبي عمیر عمّن ذکره عن أبي عبد اللّه
علاوه بر ، این تعبیر 6.«إرساله، لما اشتهر من أنّ مراسیل ابن أبي عمیر في حکم المسندات

این  ،به تعبیری از نجاشی باشد که در آن تواند اشارهمی ،آنکه قابلیت تطبین این قاعده را دارد

                                                      
 .152ص ،1ج ،العدة طوسی، .1
 .420ص ،رجال علم در پژوهشی ترابی، .2
 .23ص 1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .3
 اسناد. بخش ،2/1 النور درایة افزار نرم نور، کامپیوتری تبقیقات مرکز .4
 .101ص ،2ج ،اسبالمك كتاب انصاری، .6
 .531ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .5
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همچون  نیهایفق 1.کندبیان می ،تعبیر را ضمن نقل جریان از بین رفتن کتب ابن ابی عمیر
دانند طبن آن مشایخ ثقات وارد می ۀخاطر برخی اشکا تی که به قاعده امام خمینی که ب

ن ابی عمیر این تعبیر را ذکر نسبت به مراسیل اب ،تعبیربه واسطۀ همین کنند، اما عمل نمی
 4.ذییرندرا می نموده و آن

 راو همچنین روایت مرفوعه  1نمونۀ چهار و ذنج: شیخ، راوی مشترک میان ثقه و غیر ثقه
 2داند.مورد ذییرش می« ابن ابی عمیر»خاطرِ به

  قماهل پنجم: توثیق مشایخ 
اهبل آن اشاره رفته است، شبیخ شیخ انصاری به  سخنیکی دیگر از قواعد توثین عام که در 

ند که اگر راوی از مشبایخ قمیبون باوربر این  5بودن است. جمعی همچون وحید بهبهانیقم 
کردند، نشانۀ وثاقبت و یبا حبداقل مبدح اوسبت و ن قمی از او اخی روایت میابود و مبدث

ن اببدثحساسیت و تقید شبدید م ،روایت معتبر خواهد بود. عمده دلیل این دسته از بزرگان
ه ن از قم باقمی در استماع و نقل حدیث است که گاه منجر به اخراج بعضی از بزرگان مبدث

شیخ انصباری ضبمن ذبییرش ایبن  شد.خاطر مراعات نکردن ضوابط دقین نقل حدیث می
 دهد: را در چند روایت تطبین می قاعده، آن

ن غضائری و علامه که توسط اب« قاسم بن یبیی»مورد نخست: ایشان ذس از ذکر روایت 
که از اکابر و مشایخ « يمبمد بن عیسی بن عبید یقطین»گوید: حلی تضعیف شده است می

گیری در نقل حدیث که بر او اعتماد کرده است، )با توجه به دأب قمیون در سخت ،قمیین بود
 6 هم اثبات شود.« قاسم»منجر به اخراج برقی هم شد( و همین کافی است که وثاقت 

احمد بن »ذس از بیان مشکل « عبد الله بن سنان»دوم: ذس از ذکر روایتی از مورد 
این روایت قراین  ولیرسد احلاا میهبی نداشته است، گوید: اگرچه به نظر میمی« هلال

                                                      
 .143ص ،رجال طوسی، .1
 .450ص ،1ج ،الطهارة كتاب خمینی، .2
 .531ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .1
 .11ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .4
 .113ص ،رجال علم اصول با ییآشنا دلبری، .6
 .102ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .5
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« ابن ولید»و ذدرش، همچنین « شیخ حدوق»اعتماد مشایخ قم مانند ه از جمل ؛حدق دارد
 1«.سعد بن عبد الله»و 

شود که روشن میکیفیت نقل احادیث قمیّون  از بررسیگوید: همچنین می مورد سوم:
نکه با آ مگر ؛اندکردهروایتی را که در آن، راوی ضعیف وجود داشته باشد نقل نمیایشان 
 4احراز کنند. ،از امام معصومرا حدور آن فراوانی قراین 

 ششم: اکثار اجلا
حتی برخی دیگبر  ؛اندکردهعیف نقل حدیث نمیبه مقدارِ زیاد از راویان ض ،نامبدث بیشتر

نیز از ضعیفان روایبت  اندکو  دادهگیری بیشتری به خرج میدر نقل روایات، دقت و سخت
چنانچه این راویبان از یبک راوی، زیباد روایبت نقبل  بر این باورند کهگروهی  .اندکردهنمی
را حبائز وی و اعتمباد داشبته و شود به امی روشنشود؛ چراکه وثاقت او هم ثابت می ،کنند
 1اند.دیدهط نقل روایت مییشرا

 ،نمایدارائه می« سهل بن زیاد»شیخ انصاری برای حل مشکل که هایی از جمله راه
و إکثار المشایخ الروایة »وجود دارد و با تعبیر:  وی دربارۀهمین توثین عام اکثار است که 

 2کند.از آن یاد می «عنه

 واحدهفتم: نقل جلیل 
و به ندرت مورد ذییرش دانشمندان رجالی واقع ده آماین قاعده در معدودی از کتب رجالی 

نباشبد، روایبت او از  نفایاگر راوی از کسانی باشد که اهل نقبل روایبت از ضبع شده است.
 5.که آن راوی هم شرایط نقل روایت را داشته استدهد میراوی دیگر، نشان 

گوید: کند، مینقل می« ابن الولید»از « شیخ مفید»ی که شیخ انصاری در مورد روایت
را دیده « احمد بن مبمد بن حسن بن ولید»تنها مفید اگرچه معاحر ابن ولید نبوده است و 

                                                      
 .156ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، .1
 .425ص ،4ج ،المكاسب كتاب همو، .4
 .20ص ،1ج ،الحدیث الرجال معجم خویی، .3
 .31ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .2
 .125ص ،1ج ،المقال منهج ،استرآبادی .6
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چراکه مفید و مانند او چون احمد بن  ؛او هم ثقه است ظاهراا  ولی ،که او هم توثیقی ندارد
 1.آن است که از غیر ثقه روایت کنند عبدون و ابن غضائری، جایگاهشان با تر از

 . توثیق بر اساس مبانی خاص2
ها دربارۀ گروهی از راویان حدیث، ایشبان را بعضی از رجالیان، به دلیل وجود برخی ویژگی

همچنین گاه تعابیر برخی از بزرگان شیعه در مورد کتابی خاص موجب ایبن اند.توثین نموده
 .استکه آن کتاب از اعتباری خاص برخوردار خر شده است أمت نلماابرداشت در ع

 شیخ اجازه بودن راوی :یکم
چراکه مشایخ  ؛4اندبودن راوی را نشانۀ وثاقت وی دانسته« شیخ اجازه»برخی از دانشمندان، 

 یایبن فراتبر از عبدالت کبهخویش به وثاقت و ورع و ضابطیت معروف بودند دوران اجازه در 
رتببۀ بباور دارد کبه مبقن خویی  ،است. در مقابلنقل شده احادیث  نراویا بارۀدراست که 

ضبمن آنکبه نجاشبی برخبی از  ؛رسدمشایخ اجازه به رتبۀ احباب اجماع و مانند آنها نمی
  1مشایخ اجازه را به حراحت تضعیف کرده است.

در کلام بزرگان رجالی، توثین  :اند کهاشکال کرده« بن ولید احمد بن مبمد»برخی در 
گوید: میاما شیخ در ذاسخ  نشده است؛ و شیخ اجازه بودن او هم د لتی بر وثاقت ندارد.

واسطۀ شیخ اجازه بودن آن فرد ایجاد ه چه بسا گمان و اطمینانی که به وثاقت یک راوی ب»
این تعبیر  2«.بسیار بیشتر از توثین او توسط یکی از حاحبان کتب رجالی باشد ،شودمی

با قول سوم از اقوال در  5شیخ با توجه به مبنای ایشان در وجه اخی اقوال و مبانی رجالی
و با تجمیع گریست مشایخ اجازه سازگار است که باید به جوانب مجاز و مستجیز و... ن

 ذیرامون وثاقت فرد رسید. ،قراین و شواهد به اطمینان و گمانی قابل اعتماد

                                                      
 .452ص ،1ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
 .11ص ،1ج ،الجمان منتقی عاملی، ؛66ص ،درایه عاملی، .2
 .51ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
 .22ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .2
 .421ص ،1ج ،الأنظار مطارح همو، .6
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 ةحمد بن یحیی در کتاب نوادر الحکماایخ محمد بن توثیق مش :دوم
از کتب جبامع در عصبر « ةنوادر البکم»لف کتاب ؤایشان از راویان جلیل القدر شیعه و م

از راویبان ضبعیف روایبت و ببه روایبات  وی»اند: با این حال در مورد او گفته 1.خود است
مبمبد ببن »به همین جهت  4«.کردکرد و به آداب اخی حدیث توجه نمیمرسل اعتماد می

بارۀ دردانست. عمل به آنها را جایز نمی ،بخشی از روایات اوبا استثنا نمودن « حسن بن ولید
توان به ضعف اشخاحبی آیا مینخست اینکه : 1این مستثنیات دو ببث اساسی مطرح است

تصببیح  ،کبه مسبتثنا نیسبتندرا تبوان افبرادی آیا میدوم آنکه اند حکم کرد  که مستثنا شده
نشبان از « مبمد بن احمد ببن یبیبی»معتقدند: استثنا شدن راوی از روایات  د  برخینمو

مبقن  2وثاقت و حسن حال اوست.دهندۀ و مستثنا نشدن راوی نشان  داردتضعیف آن راوی 
اما بر  ،شودی در مقابل معتقد است: مستثنیات ابن ولید اگرچه موجب ضعف راوی مییخو

مبمبد ببن »یکی از این اسبتثنائات روایبات  5 .کندد لتی نمی ،تثنا نشدهاس وثاقت راویانِ 
 6.است« کتب یونس بن عبد الرحمن»از « عیسی بن عبید

 کند:شیخ انصاری با طرح این مسئله در چهار روایت به این قاعده اشاره می
عامل ضعف روایت است؛ و « یزید بن خلیفه»ایشان ذس از بیان روایتی معتقد است: 

این مبنا در  امااگرچه یونس بن عبد الرحمن که از احباب اجماع است راویتگر از اوست، 
مبمد »از « یونس»کند؛ چراکه روایت اینجا کمکی به برطرف کردن ضعف این راوی نمی

به منقو ت  ،نقل شده است و طبن نقل حدوق و استادش ابن ولید« بن عیسی بن عبید
که را با این حال ایشان برخی از روایات دیگری  3شود.میعیسی بن عبید از یونس توجه ن

و اگرچه  2داند)از این جهت( بدون اشکال می ،عنهِ یونس، مبمد بن عیسی استمروی

                                                      
 .111رقم ،123ص ،رجال نجاشی، .1
 همان. .2
 .100ص ،رجال علم در پژوهشی ترابی، ؛412ص ،الرجال علم في كلیات سببانی، .3
 .242ص ،3ج ،الكلام جواهر نجفی، .4
 .32ص ،1ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .6
 .644رقم ،441ص ،فهرست طوسی، ؛216 رقم ،111ص ،رجال نجاشی، .5
 .101ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .6
 62 ص ،الصوم كتاب و 440ص ،1ج ،الطهارة كتاب و 561ص ،1ج ،الصلاة كتاب همو، .6
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خاطرِ قراین و رسد شیخ بهاما به نظر می ،علت چنین برخوردی در این روایات بیان نشده
یت را ذییرفته باشد. بنابراین در شواهد دیگری مانند شهرت و اعتماد احباب و... روا

البکمة  ذییرفته شدن این مبنا توسط شیخ انصاری که مستثنیات ابن ولید از کتاب نوادر
 ماند.اشکالی باقی نمی ،نشان از ضعف روایات راویان است

 ترحم و ترضی :سوم
و ماننبد آن  ،«رضی الله عنه»، «رحمه الله»به کار بردن عباراتی مانند:  ،بر اساس این قاعده

علام برجسته، برای راویبان، اشود، توسط تنها برای افراد حالح و خاص استفاده می که نوعاا 
؛ چراکبه اگبر جایگباه دینبی و جلالبت آن فبرد اسبتنشانۀ وثاقت و یا حداقل مدح آن فرد 

فرد موثن که متوجه مدلول سخن خبویش هسبت، ببرای آن شبخص، درخواسبت بود، نمی
 1کرد.رحمت و رضوان نمی

مبمد بن موسی »دربارۀ را ذییرفته و « شیخ حدوق»ترضی فردی مانند  شیخ انصاری
این فرد توثیقی از شیخ و نجاشی ندارد اما چند راه توثین دارد که اگرچه گوید: می« المتوکل

  4است که مورد ترضی حدوق واقع شده است.یکی از آنها آن 

 متولی امری شدن از سوی امام :چهارم
ی از رجالیان وکیل، قیم، کاتب و حتی خادم بودن راوی و به حورت کلی، متولی شبدن برخ

ه، واگبیاری ن ایبن نظریبقبائلابه نظر  1اند.فردی از سوی امام را نشانۀ وثاقت آن فرد دانسته
واگیاری این امور ببه  بنابراین ؛ملازمه داردبزرگی با مفاسد  ،چنین اموری به افراد غیر عادل

ی از هرکبدام از ایبن افبراد سبر یبه همین جهت اگر خطبا .قابل تعقل نیست احلاا غیر عادل 
مامقانی وکالت امام و  . برخی همچون علامه حلیندشدتوسط امام توبیخ و عزل می ،زدمی

 2 اند.را نشانۀ وثاقت و عدالت دانسته
سوی امامان ن در امور مهم از انه تنها این قاعده را برای وکیلان و منصوب شیخ انصاری

                                                      
 .244ص ،الدرایة نهایة احفهانی، .1
یث في رسالة انصاری، .4  .110ص ،الموار
 .424ص ،4ج ،المقال تنقیح مامقانی، .3
 .452ص ،4ج ،الهدایة مقباس مامقانی، ؛1ش ،21ص و ؛5ش ،22ص ،الاقوال خلاصة حلی، .4
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ی، مانند: خدمتکار امام بلکه خادمِ نواب ایشان را هم با همین ئبلکه در امورات جز ،ذییرفته
 است.ی بنو فضال یکند! ذیش از این بیان شد که یکی از توثیقات عام، اساتید رواقاعده توثین می

نقل شده است. « يعبد الله الکوف»از خادم او است که گاه این قاعده روایت حسین بن روح تکیه
گوید: همین که این فرد، خادم حسین بن روح است شیخ برای اثبات وثاقت این شخص می

و   طعن في سند الروایة، فإنّ عبد اللّه الکوفي یکفي في وثاقته کونه من »موجب وثاقت اوست: 
 4داند.دیگری این منصب را مدح آن فرد می جایو همچنین در  1«.خدّام الشیخ

 ها یق راویان کتاب. توث3
یسندگان برخی کتب حدیثی ادعا نموده انبد کبه همبه و یبا برخبی از راویبان احادیبث نو

اسبت. ایبن « کامل الزیارات»و « تفسیر قمی»این کتب،  ۀاز جمل .هستند« ثقه»کتابشان 
ها سبب شده تا برخی، به روات موجود در این کتب، حتی در روایات و کتب قبیل شهادت

 .1اعتماد کننددیگر نیز 
استفاده  5و کامل الزیارات 2از تفسیر قمی ذرشماری،شیخ انصاری اگرچه در موارد 

 ست.کجا آن روایت و یا کتاب را از جهت سندی بررسی نکرده ادر هیچ ، ولیکرده
قابل شناخت نیست. تنها نکتۀ قابل ذکر در مورد این  ،بنابراین رأی ایشان در این بخش

و قد أرسله علي بن إبراهیم في »آن است که با توجه به تعبیراتی مانند:  ،کتب در آثار شیخ
ممکن است بتوان گفت  3«بن إبراهیم روایة عن تفسیر علي»و  »6تفسیره عن العالم

به علی بن ابراهیم ذییرفته، بنابراین به حورت قطعی این کتاب را ایشان انتساب این کتاب 
 دهد.را به ایشان نسبت می

                                                      
 .540ص ،4ج ،الأنظار مطارح انصاری، .1
 .612ص همان، .2
 .60-53صح ،انیراو  قیتوث قواعد ش،یستا رحمان .3
 ،الخمس كتاب و ؛114ص ،فقهیة رسائل و ؛122ص ،1ج ،المكاسب بكتا همو، مثال: عنوان به .4

 .151ص
 .52ص ،1ج ،الصلاة كتاب و ؛66ص ،1ج ،الطهارة كتاب همو، مثال: عنوان به .6
 .104ص ،الزكاة كتاب همو، .5
 .65ص ،4ج ،الصلاة كتاب همو، .6
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 ست ابزارهای سندشناسیکاربج. 
با ایجاد فاحبله از  1.طرین به متن روایت است که در واقع همان راویان حدیث هستند، سند

گباه سببب  ،بیند که همبین امبرهای بیشتری به خود میزمان حدور روایت، حدیث واسطه
رو شبناخت سبند اهمیبت دوچنبدان شود؛ ازایبنایجاد انواع خلل در سند و متن روایت می

ای است که شبیخ یابد. آنچه که در اینجا به آن ذرداخته خواهد شد، مباحث سندشناسانهمی
 .ستنکات قابل ذکری در مورد آن بیان کرده ا ،انصاری

 تمییز مشترکات و توحید مختلفات :یکم
که در ناحیۀ است از مشکلاتی ، در سند یک روایت وجود راویانی با نام مشترک و یا متفاوت

بین عناوین به ظاهر مشابه  کدهد که باید از طرین رفع اشتراایات، روی میشناخت سند رو
 .و نیز از طرین ایجاد ارتباط بین عناوین به ظاهر مختلف مشکل آن را بر طرف نمود

تمییز مشترکات بهره  ۀاز شیو ،گاه برای خارج کردن روایات از ضعف سند شیخ انصاری
 برد:می

ه اشکالی در تضعیف روایتی که در آن مبمد بن قیس نمونۀ نخست: ایشان در ذاسخ ب
است که مشترک میان « مبمد بن قیس»گوید: اگر تضعیف ایشان به جهت وجود دارد می

« عاحم بن حمید»ضعیف و ثقه است، باید ذاسخ گفت که چون راوی از او در این روایت 
 4.است ذس ثقه است

است که در سند بسیاری از « اللّه د بن عبدمبم»ۀ دوم: یکی از عناوین مشترک نمون
طور که مبقن بدون کنیه و وحفی که ممیّز آن فرد باشد به کار رفته است و آن ،روایات

د بن مبم» ،شیخ ذس از بیان روایتی 1.ه استآمدروایت  30در سند بیش از  ،ی گفتهیخو
چون  ، ولیک استاگرچه مبمد بن عبد الله مشتر» گوید:کنند و میرا توثین می« عبد اللّه

بنابراین اشتراکش مخل به روایت  ،حفوان است که از مشایخ ثقات است ،مروی عنه

                                                      
 .22ص ،1ج ،الهدایة مقباس مامقانی، .1
 .232ص ،النكاح كتاب انصاری، .4
 .445ص ،16ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
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با این حال در کتاب وسائل الشیعه، حفوان تنها همین یک روایت را از مبمد بن  1«.نیست
 عبد الله نقل کرده است.

 شیخ انصاری از توحید مختلفات نیز بهره برده است:
ابو »با  است،که در کتب رجالی مجهول  را «ضباک بن زید»نمونۀ نخست: ایشان 

داند و با توجه به وثاقت ابو مالک طبن نقل نجاشی، روایت یک فرد می« مالک حضرمی
ده و به حسب قاعده در کتب تراجم، این آمکند. این روایت در تهییب را تصبیح می

تواند یابیم که میکتب می راوی ترجمه شده است؛ و تنها کسی را که به نام ضباک در این
تطبین این ید أیضباک بن زید باشد، همین ابی مالک حضرمی است. ایشان در ت

یدمی یم احتمال دارد یسند روایت به نبو دیگری هم قابل بیان است، و آن اینکه بگو :گو
این عنوان احلاا در کتب رجال ترجمه نشده است و از چشم امثال نجاشی مخفی مانده 

 چنینبلکه تالی فاسد بزرگی دارد و آن اینکه با باز شدن مسیر  ؛بعید استاست که 
که حتی اگر خود عناوینی مانند عنوان نمود توان اشکال در دانش رجال، می ییهاتردید

باز هم جای این تردید وجود دارد که  ،ضباک بن زید در کتب ترجمه و توثین شده باشد
اگرچه نام خودش و ذدرش مطابن عنوان ذکر شده در چه بسا این عنوان موجود در روایت 

اما شاید غیر از ضباکی باشد که ما به دنبال آن هستیم و در واقع عنوان  ،کتب رجال است
روشن است که این احتما ت منجر  . ولیمشترک هستند و قابل تطبین بر یکدیگر نیستند

 4شود.شدن باب رجوع به کتب رجال می بستهبه 
که در کتب رجالی تنها در « بکر بن حبیب»شیخ ذس از نقل روایتی از نمونۀ دوم: 

ید: بهمی 1ده استآمآن هم بدون توثین و تضعیف  ،رجال شیخ نظر ما مراد بکر بن  گو
مبمد بن حبیب است که بر اساس آنچه که از نجاشی نقل شده است و در خلاحه علامه 

و ابن داود هم از کشی وثاقت او را نقل  امامیه بوده استدانشمندان او از ، شوددیده می
 2کرده است.

                                                      
 .531ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .1
 .24ص ،1ج ،همان .2
 .131 و 143ش ،رجال ،طوسی .3
 .100ص ،1ج ،الصلاة كتاب ،انصاری .4
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 طبقات :دوم
ببا ایبن کبار  .راوی اسبت ۀها برای تمییز مشترکات، تشخیص طبقبترین راهکاریکی از مهم

ببا  ،عبلاوه ببر ایبن .ها در مورد راوی واقع در سند را برطبرف کبردتوان بسیاری از تردیدمی
توان با کشف ارسال و یبا اتصبال می ،کردهندگی میکه راوی در آن ز ایزمانی دورۀشناخت 

 روش نیز در مواردی بهره برده است. این شیخ انصاری از 1.برد به اعتبار روایت ذی ،سند
)از  4داندرا مشترک میان راویان متعددی می« مبمد بن اسماعیل» ،نمونۀ نخست: شیخ

میان ابن بزیع و بندقی را مطرح نموده  جمله ابن بزیع، برمکی، بُندقی، زعفرانی( اما تنها تردید
، امام که از احباب امام کاظم استابن بزیع در طبقۀ خودِ فضل بن شاذان »گوید: و می
شده است و ظاهر  1«جعفر باأدرک أ»باشد و در مورد او تعبیر به می و امام جواد رضا

از ذس و ا  اگر  ،استق فوت کرده 440در سال  از امام جوادذیش این تعبیر آن است که 
 «بالبسن الثالثأدرک أ»تعبیر به  ،نمودامام بعدی را هم درک میو  ،ایشان هم زنده بود

 60، و نزدیک به 2باشدق می141ق و متوفی 460با توجه به آنکه کلینی متولد حوالی  .شدمی
یشان در انتها با ا .یستواسطۀ کلینی از ابن بزیع نامکان نقل بی است،سال میان این دو فاحله 

 ،این بیان که بعید هم نیست عمر ابن بزیع به قدری طو نی شده باشد که کلینی او را درک کند
در هر حورت با توجه به این استبعاد، احتمال آنکه این  6و5!استدرحدد رفع استبعاد این نقل 

 دهد.راوی مبمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری باشد را ترجیح می
و  ،تر از ابن بزیعینیفضل بن شاذان را یک طبقه ذا ،منتقی الجمانحاحب ، با این حال

ضمن آنکه، آنچه با جستجو در کتب حدیثی یافت  3.شمرده است از احباب امام هادی
شود آن است که: ابن بزیع هیچ روایتی از فضل بن شاذان ندارد. همچنین کلینی روایاتی می

                                                      
  .126ص ،البدایة لحال الرعایة ،عاملی .1
 .11ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .2
 .111 ص ،قوالالا خلاصة حلی، .3
 امام وفات از ذیش را و دت تاریخ العلوم ببر سید است. نشده ضبط ایشان و دت دقین تاریخ .4

 .52ص ،12ج ،الحدیث رجال معجم خویی، ذییرد.نمی را تاریخ این خویی سید اما داند می عسکری
 .11ص ،2ج ،الأنظار مطارح انصاری، .6
 است. بعید فاحله این در روایت میزان این که دارد کافی در او از روایت 500 از بیش کلینی .5
 .22ص ،1ج ،الجمان منتقی عاملی، .6
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ا دو واسطه نقل نموده است و به طور عادی بعید است اینجا ب ،کندکه از ابن بزیع نقل میرا 
 1بدون واسطه نقل نموده باشد.

 ابینمونۀ دوم: شیخ ذس از نقل روایتی به نقل از رجال کشی از یزید بن حمّاد، عن 
که متوجه تفاوت شیخ  4.کشی روایت را از یزید بن حماد نقل کرده استگوید: می البسن

نقل  حماد روایت را از امام رضایزید بن که  از آنجااست، حماد  طبقات کشی و یزید بن
واسطه از امام  2با  ق( که حدوداا  ۴۶۴)مو تا کشی 1باشدکند و از احباب ایشان میمی

با توجه به ارسال واقع در سند برای نفی  و روایت نقل نموده است فاحلۀ زیادی دارد؛ رضا
 نکه: کشی یزید بن حماد را ملاقات نموده است!نماید و آن ایآن راه حلی ارائه می

ایشان ذس از نقل روایتی از حلبی که در آن احمد بن مبمد بن عیسی از ابن وم: سنمونۀ 
روایة البلبي المصببة في کشف اللثام و فیها أحمد بن »گوید: کند، میمسکان روایت می

، قال: واسطة عن أبي عبد اللّهمبمد بن عیسی عن ابن مسکان، و في شرح الفرید أنّ بینهما 
روایت با یک، دو و یا سه واسطه از ، هجده احمد بن مبمد بن عیسی در وسائل الشیعه 2....«

بدون واسطه از او نقل  ،و در هیچ روایت دیگری غیر از این مورد 5عبد الله بن مسکان دارد
و احمد بن  6است و امام کاظم در واقع ابن مسکان از احباب امام حادق .نکرده است

تواند بدون واسطه از او روایت کند این نمیبنابر .3و امام هادی امام جواد ۀمبمد در طبق
 کند.، که شیخ به درستی، این مطلب را نقل میداردو این از وقوع سقط در روایت نشان 

 تعویض سند :سوم
یض سند آن روایت است. یض سند» یکی از راهکارهای رفع خلل سند روایت، تعو « تعو

جا نمودن یک یا چند راوی موجود در سند یک روایت با یک یا چند هعبارت است از: جاب

                                                      
 .25ص همان، .1
 .552ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .2
 .5222 رقم ،161ص ،رجال طوسی، .3
 .211ص ،1ج ،الصلاة كتاب انصاری، .4
 .4/1 ورالن درایة افزار نرم نور، کامپیوتری تبقیقات مرکز .6
 .462ص ،رجال ،طوسی ؛412ص ،رجال نجاشی، .5
 .216ص ،رجال طوسی، .6



 

وان
زخ

با
 ی

 یمبان
اند

و 
ی

 یهاشه
جال

ر
 خیش ی

تض
مر

 ی
صار

ان
 ی

67 

 

61 

ی ذرشبمارهای حورت 1.برای رفع مشکل سندی آن روایت ،راوی موجود در سندی دیگر
یض سند وجود دارد  ترین شکل ایبن معروف که هرکدام شروط و ضوابطی دارند.برای تعو

یض اسببناد شببیخ طوسببی بببا کتبباب « حکببامتهببییب الأ»مخببدوش کتبباب  نظریببه، تعببو
 خود ایشان است.« الفهرست»

شیخ انصاری نیز از تعویض اسناد در اعتبارسنجی احادیث بهره برده است؛ ایشان 
توان با تعویض سند، حبیبه نمود؛ به این حورت که گوید روایتی از کتاب فقیه را میمی

شیخ طوسی ذکر  4ابی المغراء در کتاب فهرست طریقی غیر از طرین شیخ حدوق به کتاب
خاطرِ میهبش عامل ضعف روایت است، وجود که به« عثمان بن عیسی»شده که در آن 

که با جایگزینی هرکدام از این  ؛ه استقرار گرفتندارد و به جای او حفوان و ابن ابی عمیر 
 1شود.دو، سند تصبیح می

 گیرینتیجهبندی و جمع
 های زیر عمل نموده است:رویکرد رجالی خود به شیوهشیخ انصاری در 

شده در  یادشیخ انصاری برای احراز وثاقت و ضعف راویان حدیثی از چهار طرین . 1
 یترین آن با توجه به مبنای ایشان در ملاک حجیت آرابرد که مهمهای رجال بهره میکتاب

به روایات راویان ثقه با داشتن  همچنینشیخ  .رجالیان، تجمیع قراین و ایجاد اطمینان است
 کند.میهب ناحبیح عمل می

فور آنان را در اثبات وثاقت راویان به با ذییرش دوازده مورد از توثیقات عام، به شیخ .4
 بندد.کار می

با استفاده از مباحثی چون  ،موجود در اسناد روایات ایشان با توجه به خلل. 1
یض سند و بررسی طبقات راویان درحدد تصبیح تمییزمشترکات، توحید مختلفات، تعو

 آید.روایات بر می
گاه نسبت که ایشان را نا-که تلقی معروف از شیخ انصاری  شدروشن ذژوهش در این  آ

                                                      
یة ربیع، .1  .44ص ،سند تعویض و تصحیح و الاسانید تعویض نظر
 .416رقم ،152ص ،فهرست طوسی، .2
 .601ص ،4ج ،الصلاة كتاب انصاری، .3
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ممارست فراوان با مجموع آثار ایشان و  نبود ع وتتبّ کمی ناشی از  -داندرجال میبه دانش 
حول است که کمترین مسائل دانش رجال در اکتفا به دو کتاب درسیِ مکاسب و فرائد ا 

میزان و نوع خطاها در تطبین قواعد و تنقیح ولی این دو کتاب توسط شیخ، ارائه شده است. 
نیست که  ایاندازهدهد که آشنایی شیخ انصاری با دانش رجال به برخی مبانی نشان می

 ایشان را در زمرۀ دانشمندان دانش رجال قرار دهد.

 منابع و مآخذ
دفتر انتشارات اسلامی، قم: ، كتاب من لا یحضره الفقیهابن بابویه، شیخ حدوق، مبمد بن علی،  .1

 ق.1211، 4چ
 مؤسسة آل البیت، قم: منهج المقال في تحقیق أحوال الرجال، استرآبادی، مبمد بن علی .4

 ق.1244، 1، چ حیاء التراث
 ق.1242، 1چ، ع الفکر الإسلاميمجمقم: ، فرائد الأصول، انصاری، مرتضی بن مبمدامین .1
 .ش1121، 4چ، مجمع الفکر الإسلاميقم: )طبع جدید(، مطارح الأنظار_______،  .2
یث_______،  .5  ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریرسالة في الموار
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریرسائل فقهیة_______،  .6
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریضاء و الشهاداتالق_______،  .3
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الصلاة_______،  .2
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الخمس_______،  .1

 ق.1215 ،1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الزكاة_______،  .10
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب الصوم_______،  .11
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب المكاسب_______،  .14
 ق.1215، 1، چ، قم: کنگرۀ جهانی شیخ اعظم انصاریكتاب النكاح_______،  .11
 ش. 1110، 1چالمصطفی، قم: ، پژوهشی در علم رجالترابی شهرضایی، اکبر،  .12
 ش.1204، 1چ، مرکز فقهی امام مبمد باقرقم: ، استناد در شناخت رجال اسنادجمعی از مبققان،  .15
یر الفتاوحلی، ابن ادریس، مبمد بن منصور،  .16 دفتر انتشارات قم: ، يالسرائر الحاوي لتحر

 ق.1210، 4چاسلامی، 
رجال  -ال في معرفة أحوال الرجالخلاصة الأقو ، حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی .13

 .ق1121، 4چ، منشورات المطبعة البیدریة :، نجف اشرفالعلامة الحلي
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 ق.1136، 1چ، حکمت ۀچاذخانقم: القدیمة(،  -)طكتاب الطهارة، خمینی، روح الله موسوی .12
 .ق1210، 1چ دار الهادی للمطبوعات،قم، ، التنقیح في شرح العروة الوثقی، خویی، ابو القاسم موسوی  .11
 ق.1211، 5چ، نا[جا[: ]بی]بی، طبقات الرجال لدیث و تفصیحمعجم رجال ال، _______ .40
 ش.1131ان، رانتشارات دانشگاه تهتهران:  ،لغتنامه دهخدا، ری اکبلا، عددهخ .41
 ش.1115، 1چ ،ویرض یمم اسلالودانشگاه عمشهد: ، با اصول علم رجال ییآشنا ،لیع ید، سلبرید .44
 ،«یثدر نقد سند حد یانصار یخش هاییوهش یواکاو»سن، باقری، مبمدمهدی، کار، مبدیمه .41

 ش.1115تابستان ، 105، شفقه و اصول ۀفصلنام
مؤسسة الکوثر قم:  ،نظریة تعویض الاسانید و تصحیح و تعویض سند ربیع، عبد الرئوف حسن، .42

 .ق1215، 1، چةیللمعارف الإسلام
 ش. 1116، 1چدارالبدیث، قم: ، قواعد توثیق راویانله، رحمان ستایش، مبمدکاظم، شهیدی، روح ال  .45
 ش.1113، 4چ ،یثدبلداراقم:  ،با علم رجال ییآشناکاظم،  دمان ستایش، مبمحر  .46
 ش.1161، 4چقم،  ۀعلمی ۀمرکز مدیریت حوزقم: ، كلیات في علم الرجالسببانی، جعفر،  .43
 ق.1241، 4چنشر مدین، قم: ، مبانی علم الرجال يبحوث فسند، مبمد،  .42
 تا[.]بی، [نابیجا[: ]]بی، مقالات رجالیشبیری زنجانی، مبمد جواد،  .41
 ق.1210، 4چدفتر انتشارات اسلامی، قم: ، قاموس الرجالشوشتری، مبمدتقی،  .10
 ش.1111 ،قم ،دار البدیث یفرهنگ یمؤسسه علمقم:  ،رجالی یمبانی حجیت آرا، الله فیس ،یحرام .11
مؤسسة قم: ، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ،یلبن ع نیالد نیز ،یثان دیشه ،یعامل .14

 .ق1211 ،1المعارف الإسلامیة، چ
مؤسسة النشر قم: ، حادیث الصحاح و الحسانالأ  يالجمان ف یمنتقعاملی، حسن بن زین الدین،  .11

 .ش1164، 1چالإسلامي، 
مؤسسة آل قم: ، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ، مبمد بن حسنعاملی، حر .12

 ق. 1201، 1چلإحیاء التراث،  البیت
 ق.1110، 1چ، دار الکتب الإسلامیة :، تهرانستبصار فیما اختلف من الأخبارالإ ، طوسی، مبمد بن حسن .15
 ق.1203، 2چ، دار الکتب الإسلامیة :، تهرانتهذیب الأحكام_______،  .16
 .ق1243، 1چمی، دفتر انتشارات اسلاقم: ، رجال الشیخ الطوسي_______،  .13
 .تا[]بی، 1چ، المکتبة الرضویةنجف: ، الفهرست_______،  .12
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